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سید ضیا 
 قاسمی

سویدن   

ی  ست)مجموعهشعر؛ یک تجویز تکراری 
 های جدید بسم الله شریفی( منتشر شد غزل

 در آسمان آبی این چشم ناشناس
ایست  چون آسمان خاطره من ستاره  

 دیدم تو را که جلوه کنان در نگاه او
ایست  با من چنانکه بود، هنوزت اشاره  

 
بینمت هنوز درین چشم ناشناس  می  

 این چشم ناشناس که رفت از برابرم
 گویی تویی که باز چو خورشید شامگاه

تابی از دریچه روزن به خاطرم  می  
 

 من مانده بر دریچه این چشم ناشناس
 چون دزد آشنا که بکاود ز روزنی

 شاید چو نور ماه، درایم به خوابگاه
 بینم که در سیاهی شب، خیره بر منی

نادر 
 نادرپور

نورګل 

 اندړوال
3                      صفحه    

شناسنامه مختصر 
شاعران معاصر/ 

 قاری عبدالله احسان

2                    صفحه   

واحد انتشاراتی و 
 فراخوان سبزمنش

4                      صفحه    

در برگ های این 
 شماره می خوانید: 

بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش به عننننان 
یک نهادِ مستقلِ فرهنگی و جهان شمنل به قننل 
پروفسنر سید حسن امین: )به پایمردی و دراین  
مؤسس و دبیرکل اجرایی آن)محترم الحاج دکتنر 

الله شریفی، شهروند شرافتمند، حقننقندان و  بسم
ارزشنی،  -شاعر افغانستانی( با رویکرد فرهننگنی

خنرشیندی در افنغنانسنتنان  4931اواخر سال 
تاسیس شده و اکننن از اثر تلاش هنای منؤثنر 
دوستداران سبزمنش از حنزه ملی افغانستان بنه 

 کشنر دنیا تنسعه و گسترش یافته اس . 72
)واحد انتشاراتی سبزمنش( به عننان یکی از زینر 
مجمنعه های بنیاد جهانی سبزمننش، بنا در  

رسال  فرهنگی و ارزشی؛ متنعنهند بنه 
های فرهننگنی -تشنیق و رشد شخصی 

بنده، میکنشد با نشر آثار مفید، مؤثنر و 
منرد نیاز جامعه به ویژه شعر و ادبنینا ، 
سهمی هرچند اند  در آگاهی بخشنی، 

ی فکر، معننی ، فرهنگ، ادب و تنسعه
 معرف  انسانی ایفا نماید.

از نشانی واحد انتشاراتی سبزمنننش بنا 
همکاری تعدادی از ناشران محتنرم بنه 
شمنل نشر زرین مهر تا اکنننن کنتناب 

از کتاب ها زیر زیر کار و در دستنر چناپ قنرار های زیر اقبال چاپ یافته اس  و تعدادی زینادی 
 2ادامه مطلب ص دارند:...                          

به گزارش سبزمنش به نقل از انجمن ادبی  ارینا   
آرین بزرگداشت فندوسی  و ایدسیدارز از زبید  
ادرس  بد همیدرز وهمکدرز مجمع فلاسفیه ارینا   

توسعه گفتگیو و  انجمن ادب  ارنا   موسسه مدارا و
ثور/ اردربهشت در  ۵۲بنیدد جهدن  سبزمنش در روز 

 تهنا  بنگزار شد.
ارن بزرگداشت  به مییزبیدنی  جینیدف اینوفسیور   

سیدحسن امین )مسئول انجمن ادب  ارنا  و اسیتیدد 
کنس  فلسفه حقوق در مجمع فیلایسیفیه ارینا   و 
انروش ابناهیم  )دبین و مجنز انجمن ادب  ارینا   
بنگزار گندرد و بد حضور  و استقبیدل انیبیوهی  از 
چهنه هدز فنهنگ  و فنهیختگد  همناه بود.  ابیتیدا 
جندف دکتن عل  مینخدن  )رئیس وسنانست مجمع 

فلاسفه ارنا    ضیمین خیوشیدمیدگیوری  بیه 
بدشندگد  در جلسه و تقدرن از انوفسور امیین  
تدررخچه ارن بندز هفتدد سدله و علت تیدسیییس 
آ  را بید  کندند. سپس آقدز دکیتین بیهینید  
داراب  از موسسه مدارا و توسعه گفتگو راجیع 
به  چگونگ  و انگیزه سنود  شدهندمه که خود 
حضنت فندوس  در ابیدت  آ  را در ابیتیداز 
داستد  بیژ  ومنییژه آورده اسیت  بی یبیت 

 کندند.
سخننا  بعدز جندف دکتن بسم الله شینریفی 

)مؤسس و دبینکل اجنار  بنیدد جهدن  سبیزمینیش  
بودند که راجع به حکیم فندوس  و گینامیییداشیت 
زبد  ادرس  در افغدنستد  و نیز آشندر  و ارج نهیدد  

مند  شنرف افغدنستد  به فندوس  بزرگ ونیز سدرین 
بزرگد  شعن وادف ایدرسی  سیخینینانی  و نیییز 

 2ادامه صشعنخوان  کندند...                     

 تهران -کتابالمللیچهارمین نمایشگاه تخصصی بینوسبزمنش در سیاز انتشارات بنیاد جهانی

 انتشارات سبزمنش)چاپ و نشر کتاب با معیارهای جهانی(
 :های واحد نشر)بنیاد جهانی سبزمنش( با تخفیف ویژه در بخش

های لازم اعم از دریافت مجوزطراحی جلد، ، آرایی صفحه، ویراستاری
ها به کتاب )شابک، فیپا، مجوز چاپ، اعلام وصول( و تبدیل پایان نامه

 جلد الی... 01از 
های مختلفف از تمفام در کمترین زمان با بهترین کیفیت به زبان 

 !کشورها در خدمت شماست

 2ص

 ستی پاییز شدهباغ در باغ همه سایه

 ستانگیز شدهنوبهاران امیدم چه غم
 

 ستارغوانی که در آن خون شقایق جاری

 ستبر تن سرخ شفق مشعله آویز شده
 

 که آفاق خدا از بهارانه مگو بیش

 ستپایمال ستم لشکر چنگیز شده
 

 ی خونرخش اندیشه برانگیزم ازین عرصه

 ستکه تمامیت شب چکمه و مهمیز شده
 

 خواندمای را که در آوای فلق مینغمه

 ستبسته در خلوت آهنگ شباویز شده
 

 ی تقدیسم بودآستانی که بر آن سجده

 ستی پرهیز شدهنقش اهریمنی نقطه
 

 ی من تربت خونین کفنانمزرع سینه

 ستکز گل سرخ شهادت همه گلبیز شده
 

 به کدامین افق فاجعه فریاد زنم

 ستداستان وطنم را غم انگیز شده
 ، زخم فجیعی زده بر قلب هنرتا زمان

 ستدفتر شعر من از فاجعه لبریز شده

جلیل شبگیر 
 بزرگداشت روز فردوسی و زبان پارسی در مجمع فلاسفه ایرانسبزمنش:  پولادیان



 

 

* چهار شنبه  1سال اول * شماره  بف ه دو 
2۰۴۱ثور/ اردیبهشت  30،  شنبه، 141سال ششم، شماره  صفحه دوم 24مصادف با  1393دوم میزان   

 

نشست ادبی شاهنامه از نگاه خانواده سه 
هدز جدرد بسم الله  به گزارش سبزمنش  مجوعه غزل  کشور: ایران، افغانستان و...

شنرف  زرن ند )شعن؛ رک تجورزتکناررست از سیوز 
واحد انتشدرات  بنیدد جهدن  سبزمنیش بید هیمیکیدرز 
انتشدرات زررن مهن در تهنا  نشن و روانه بدزار کیتیدف 

 گندرد.
دکتن بسم الله شنرف  ارن مجموعه شعنز اش را بیه  

عدالت   تیعی ی  و  )شکننده هدز طلسم جهدلت  ب 
بینگ  011م نومیت  تقدرم نموده و ارن کتدف در 

بعد از ط  مناحل قدنون  و گنفتن شدبک بین الملیلی   
رده بندز کنیگینه  رده بینیدز دریوری  و شیمیدره 
کتدبشندس  مل   در قدل  غزل بد م توردت)اجتمدعی   
حمدس   عدشقدنه و سوز و گدازهجینت و دورز از 
وطن  تن اوش چدپ به تن کنده و بیه زریور چیدپ 

 آراسته گندرده است.
انوفسور سید حسن امین)فیلسوف  حقوقدا  و ادری  
 ند  آشند  در بخش  از مقدمه ارن کتدف نوشته است 

کتدف حدضن  دفتن اشعدر بنادر دانشورمد  م تن  ال دج 
دکتن بسم الله شنرف )مؤسس ابل  و دبینکل اجناری  
بنیدد جهدن  سبزمنش  از فضلا  حقوقیدانید   ادبید  و 
شعناز افغدنستد  است که از دو جهت حدرز اهیمیییت 

 بدشد  م 
تن منتبط بید  اولین شدخ یت ارن مجموعه اشعدر  بیش

مضدمین عدلیه و مطدل  رفیعه ارن اثن مختی ین ریعینی  
هدز انسدن  و اخلاق  و  قبول مسوولیت اجتمدع  و اید 

موضع گینز هیدز   شیجیدعیدنیه در بینابین می یدلیم 
 حکومتگنا   خنابکدرا  و ستم ایشه گد  است.

ارن کتدف ضمن ستدرش رفتدرهیدز وایز انسیدنی  و 
تدکید بن عشق و عدطفه  تلاش فنهینیگی  در جیهیت 
انسد  سدزز  روشن کند  زواریدز تیدرریک تیدرری  
معدبن افغدنستد   موضع گینز و خ ومت بد ت یجرین  
عق  افتددگ   اشغدل آمنرکدر  هد  ب  سیییدسیتی  و 
خیدنت اشنف غن  و دار و دسته اوست.)أفضَلُ الج هدد  

 کَل مَةُ عَدلٍ ع ندَ سُلطد ٍ جدئنٍ 
دومین شدخ یت کتدف حدضین  در ارین اسیت کیه 
سنارنده ارن آثدر  شدعنز از کشور افغدنستد  است کیه 
به زبد  ادرس  شعن سنوده است  زبدن  که مهمیتینرین 
وجه اشتناک بدق  مدنده از رگدنگ  فنهنگ  و هورتی  
مند  ارنا   افغدنستد  و تدجیکستید  اسیت. از ع ین 

هد که گورجیدز او امینوز در زرتشت سنارنده گدت
ویرت بل  است  شعن و شدعنز  در حیوزه تیمید  
مشتنک همه اقوا  و ملل غنف آسید و آسیدز منکزز 
بورژه ارنا   افغدنستد  و تدجیکستد   مهیمیتینرین هینین 

از که کمتنرن ملتی  را در کلام  بوده است  به گونه
از چنییین غینی  و  توا  شندخت که گنجینه جهد  م 

 انبدر از آثدر من و  داشته بدشد.
طناح  جلد کتدف را آقدز عبدالله نیدزز و بدنو آزاده  

انجد  داده و ارن کتدف به رمن روز بزرگداشت حکییم 
ثور/ اردربهشت  اقیبیدل چیدپ  ۵۲ابوالقدسم فندوس )

 ردفته است.
 

 دل نغیز  زیل و شیور رک درردست بدور کن
 ز امنوز و فنداهدست بدور کن نیگدهم سییوژه

 
 آرند  هد بد رقص م  به چشمم گن بخیوان  واژه

 وجودت کلبه ز عشیق منا معنیدست بدور کن
 

 منا بف ه به بف ه در تمد   زندگ  گییشت  
 و روحت در تمد  جسم من ایداست بدور کن

 
 ز عشیییقم تنا فنردد خواهیید زد بید که ینه

 هدست بدور کن درو  قل  من عطن  خوش  گل
 

 خوانیی   بید بدنو کندر  بدش! ش  شعن و غزل
 دگن انهید  نخواهد مدند اُنافشیدست بدور کن

 
 

 نام و فامیلی) تخلص(: قاری عبدالله احسان
 نام پدر: ملا عثمان

 هجری شمسی ۸۳۳۱سال تولد: 
محل تولد: ولسوالی)شهرستان( خواجه غار ولایتت 

 تخار
 زیستگاه: //  //   //

 تحصیلات: خصوصی
ی دستاوردهای فرهنگی و...: دواثرش:) زندگینامته

ی جهاد علیه ارتش متجاوز شوروی یک شهید دوره
سابق و اثر شعری تحت عنوانِ گدازِ دل( آن بته 
چاپ رسیده است. قاری عبدالله احستان فتعتال 
فرهنگی بوده و عضو بنیاد جهانی سخن گستتتران 

 سبزمنش نیز میباشد.  
 نمونه های شعر: نِدامت و بوی بهار

 زندگانی هست برمن چون قفَس 
 نیست باقی درتنم جز یک نفَس 

 
 ام روز و شب بس اسیرِ نفسِ دون

 ام چون مَگس در تلاشِ نان و آب
 

 هی نکردم درصلاحِ خویش کار 
 دست و پایم بسته در دامِ هَوَس 

 
 در وجودِ من نباشد ارزشی 

 ی یکدانه خَس ارزشی اندازه
 

 ها مویم سپید شد ضعیف اندام
 رسد ازمرگ در گوشم جرَس می

 
 درتمامِ عمرِ خود کردم خطا 

 ام نگشتی هیچکس مانعِ جرم
 

 در ترازوی عمََل آرند وزن
 کان صوابم کمتر از قدرِ عدَس 

 
 این نِدامت بعدازین دیگر چه سود؟ 

 گه پریشم از زمانِ پیش و پس 
 

 گفت: احسان روسیاهم ای خدا!
 غیرِ تو برمن نباشد داد رَس 

 
 امروز در هوای تو بوی بهار نیست

 اندر فضای اوج سما جز غبار نیست
 

 هاکردم نگه به باغ و چمن کوه درّه
 ها لاله زار نیستصحراخموش و دامنه

 
 جشن و سرور و زمزمه نامد بگوش من 

 آهنگ ناب ناله دران مرغزار نیست
 

 هر سو صدای ضجه براید ز بیوه زن 
 های زار یتیم دل قرار نیست ازگریه

 
 وزدهر صبحدم ز شرق و شمال باد می

 اما نسیمِ بوی هوا مشکبار نیست
 

 بادی وزید و شعله ز روغن خموش ماند 
 این خانه در مُرادِ دلم شمعسُار نیست

 احسان نهال قامتِ سبزت خزان شد
 وِفقِ دلم که حاصلِ این روزگار نیست 

قاری عبدالله 
 احسان

ران   شناسنامه مختصر شاع
 )دائرة المعارفِ پارسی سرایانِ جهان (

سبزمنش؛ پیشینه، مؤسسان و اهداف، تنللنین :  -
پروفسنر سیدحسن امینن؛  الله شریفی با مقدمه بسم

 با همکاری نشر بعث ؛
در انتظارباران، گزینه شعری داکترسنیتا رحمانی  -

 به همکاری انتشارا  دانشیاران ایران؛
 ی عشق، گزینه شعری داکترسنیتا رحمانی؛ //آیه -
 ننرمحب ، گزینه شعری داکترسنیتا رحمانی؛// -
الله  زندگی نامه و بررسی اشعار بسم”ی مهر چشمه -

، منل : بانن نادیه روشنننگنر انننری بنه ” شریفی
 همکاری انتشارا  سارا ؛

راویان ننر)یادداش  ها و گف  وشنند بنا تنازه  -
مسلمان شدگان(، تالی : بسم الله شنرینفنی بنه 

 همکاری انتشارا  زرین مهر؛
حمای  ازمیراث فرهنگی درقنانین افنغنانسنتنان  -

واسناد بین الملل، تالی : بسم الله شنرینفنی بنه 
 همکاری انتشارا  زرین مهر؛

گلبهار)خاطرا  یک مهاجر تاجیک افغانستاننی(،  -
تالی : فیض الرحمان رحمانی، ویراستاری و تدوین: 
 کینان سالمی فیه، با همکاری انتشارا  زرین مهر

هنشنگ؛ ابتهاجِ که سایه شد، تالی : بسنم الله  -
 شریفی به همکاری انتشارا  دانشیاران ایران؛

هنا( بیا که همدلی را بازخنانیم)گزینه دوبنینتنی -
شاعر: بسم الله شریفی به همکاری انتشارا  زرینن 

 مهر؛
حسرتی در سکن  شب، گزینه دوبینتنی هنای  -

 فرزاد فرامهر به همکاری انتشارا  زرین مهر؛
روایتی از ننر)زندگی نامه، جنهناد، منرداننگنی،  -

)رَحِنمَنه  سخاو  و مردم داری الحاج محمد شری 
الله(، ننیسنده: بسم الله شرینفنی بنه هنمنکناری 

 انتشارا  راشدین؛
ای که به شیرینی تن اس ، گنزینننه  تلخی قهنه -

هاشمی به همکاری انتشنارا   های عشر  بنی غزل
 زرین مهر؛

هنای ای سنروده محنبنسِ خناطنرا  گنزینده -
آراینی:  )محمدطاهر مشا(، وینراسنتناری و بنر 

 میرویس هروی، به همکاری انتشارا  زرین مهر؛
شعر؛ یک تجنیز تکنراریسن ، شناعنر: بسنم الله 

 شریفی، به همکاری نشر زرین مهر؛
 نامه سبزمنش: چاپ و نشر هفته

)هفته نامه سبزمنش( بخش نشراتی بنیاد جهناننی 
نامه سبزمننش  سبزمنش اس  و اولین شماره هفته

صنر  رنگی و کاغذ خیلی عالی بنه   به  صفحه 1در 
امتیاز و مسئنلی  بسم الله شریفی روز چهار شنبه 

 411منتشر شد و تا اکننن  4931سنبله  ۸منرخ 
شماره آن به شکل چاپی و انترنتی اقبال نشنر را 

یافنتنه 
 اس .

 
 

وچتهتارمتیتن  یادداشت: نشانی ما در ستی
 المللی کتاب تهران:  نمایشگاه بین

 22، غرفه 9شبستان مصلای تهران، راهرو 

سپس جینیدف آقیدز  
عبدالعل  حسینییو  از 
گنوه هننمندا  توسعیه 
گنا مطدلب  راجیع بیه 
اهمیت زبد  و نیقیش 
فییندوسیی  و نیییییز 
ضیینورت تییوجییه بییه 

توسعه و نقش هننمندا  در توسعه فنهنگ  و اجتمدع  
 بید  داشتند. 

بعد از ارن سخننان  هد  استدد م طف  بدد کوبه از بیه 
سخننان  انداخته وسینوده زریبیدری  بیه مینیدسیبیت 
بزرگداشت فندوس  وارنا  اهورار  آرردر  تیقیدریم 
حدضنا  نمودند. همچنین شدعن و عکدس هننمند حیوا 
شدرگد  قطعه شعنز از سینوده هیدز خیود را اجینا 

 کندند.
حضور استدد میلاد کیدن  استدد مسیلیم میوسیییقی  و  

ن ین سنتور در ارن جمع نیز بسیدر ارزشمنید  نوازنده کم
بود که سخننان  کوتده  داشتند. درگن سخنناند  ارین 
مناسم دکتن عل  ابغن فناز و دکتن عل  م فن بیودنید 
که هن دو شدعن و داراز درجه دکیتینز در ادبیییدت 
فدرس  اند. در ارن مناسم همچنین خدنم سیهیییلا داود 

دوبیدره «زاده کدرشندس ارشد رشته روانشندسی  غیزل
سیمین بهبهیدنی  را بیه مینیدسیبیت »م  سدزمت وطن

خواندند. هننمندا  گنام  جندف آقدز بهشت  و جندف 
آقدز مع وم  نیز بد سدز و آواز به ارن جیلیسیه شیور 
بخشیدند. در خدتمه هم  خدنم جمدل  قیطیعیه اری  از 

 شدهندمه را دکلمه نمودند.
درگن چهنه هدز حدضن در ارن نشست عبدرت بیودنید 
از   استدد عبدس مینخدن  ادر  و شدعن اییشیکیسیوت  
خدنم دکتن م مد از حوزه مدرنرت مجمیع فیلایسیفیه 
ارنا   دکتن بف  الله ملک  استدد جیدمیعیه شینیدسی  
دانشگده تهنا   استدد م مدحسین داندر  نیورسینیده و 
اژوهشگن و خواهنزاده جلال آل احمد  دکتن اسیدالله 
منتضوز مدرن مدهندمه جهد  اندرشه  ندبنالدرن قدض  

نیگیدر  اسیتیدد  زاده فدرغ الت  یل فلسفه و روزنیدمیه
کیومنث ملک  شدعن و متنجم  خسنو آقدر  شدعین و 
نورسنده  م مود رفیع  )رددهد  شدعن و تینانیه سینا  
کدمل قل  اور خوشنورس و آوازخوا   آقدز روسفید  
قدض  سدبق دادگستنز  منرم ندر  ال درز حقوقدا  

و 

نییورسیینییده  زرییبیید جییوزز کییدرآمییوز وکییدلییت 
دادگستنز خدنم ظفن شدهندمه اژوه  خدنم حکیم  نیوه 
حکیم سبزوارز بدح  من یومیه حیکیمیت  خیدنیم 
جعفنز از خبنگزارز جد  جم  مهندس جواد عبدسی  
و... در ارن آرین بزرگداشت تعیدادز از شیدعینا  و 
نورسندگد  افغدنستدن  و اعضدز بنیدد جهدن  سبزمینیش 
از جمله  کفدرت الله واحدز  عبدایحد احدز  طدهنه 

 علیزاده  نورالله ندد  و... نیز مشدرکت داشتند.
جلسه بعد از اتمد  بزرگداشت فندوس  بد کلاس هفتگ  فلیسیفیه  

حقوق ارنان  و واکدوز فلسفه حقوق و سیییدسیت در شیدهینیدمیه 
فندوس  توسط  جندف انوفسور امین)خدلق کتدف هفیت جیلیدز 
شدهندمه امین   که هن دوشنبه از سدعت انچ تد هفت اس از نیمینوز 

 در همین مکد  در مجمع فلاسفه بنگزار م  شود  ادامه ردفت.

های جدید بسم الله شریفی)شعر؛ یک تجویز تکراری ست( منتشر شد ی غزل مجموعه  

بزرگداشت روز فردوسی و زبان پارسی در مجمع فلاسفه ایرانسبزمنش:   

 ...تهران -کتابالمللیچهارمین نمایشگاه  بینوسبزمنش در سیاز انتشارات بنیاد جهانی
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 سبزمنش

برای سبزمنشان 

 ! بغلان عزیزم
 

 امکانات شبکه سبزمنش

 

 تکه نان سمرقندیست اندر خوان ما
 تر از قند است در ایران ما گفتگو شیرین

 
 ها زنجیر شد های مهر بستم، رشته رشته

 رشته کوهی از دماوند است در پیمان ما
 

 هر چه را از ما ربوده، زهر جان دشمن است
 نسل بعدی را همین پند است، وایِ جان ما

 
 ایم  چون زبان پارسی را نقد جان پرورده

 پیوند است این ارکان ما یک چناری ریشه
 

 رودکی و سعدی و فردوسی و مولان روم
 حافظ و سینای دانا است از سامان ما

 
 ایم انوری و صائب و عطار را بشنیده

 ای چند است در دیوان ما هر کدام گنجینه
 

 در دل تهران دوشنبه است ما را جانماز
 ی ایمان ما خفته اندر گوشه»عشق ایران«

شاعره 
 جان رحیم

 ها گم شدند از بهاران، نام مانده نسترن تاجیکستان
 ها گم شدند سال زیستن ها در خشک باغ

 
 آفتاب مهربان، افتاده از چشم سپهر

 ها گم شدند بدن تا سحاب تیره آمد، گل
 

 شد از حیا شد خاک می دوزخ از شرم آب می
 ها گم شدند دید ای وطن، که یاسمن در تو می

 
 ام که روی آرامش ندید ها شد میهن قرن

 ها گم شدند بارها گرچه شنیدم اهریمن
 

 باد آمد شاخه شاخه آرزوها را شکست
 ها گم شدند ام بر چشم خود عطر چمن دیده

 
 های عصر ماست ها قامت بلند از رفته زنده

 ها گم شدند انجمن  شیرها از پیش چشم
 

 اند ی صبح وطن دزدیده  فایض از آیینه
 ها گم شدند پرتو اندیشه را و در لجن

 
 های عاشق غم مخور رسد روزی پرستو می

 ها گم شدند وزغن بنگری که این همه زاغ

 احمدشاه
 فایض

 ساتو چې ځان کې د ازار تصویران
 خود مو تصویر نه کوي ډار تصویران 
 دا ستا د دوه سترګو په لنز کې بند دي

 زما د سترګو ګناهګار تصویران 
 بدرنګه ښار ته ښکلیه کله راځې؟
 درته شیندم په ټوله لار تصویران 

 د شر په لوري غزونې کوي 
 د فرعوني سترګو کفار تصویران

 چې ورته ګورم راته هېڅ نه وایي
 څومره ساده دي ستا هوښیار تصویران  

 د یوسف مخو د راتلو تمه ده 
 پراته په لاره دي کتار تصویران

 د بلا ډېرو تیږو لاندې بند دي
 په نه ګناه مې دي سنګسار تصویران

 د ښکلولو نه دي ښکل یې نه کړې
 کوکناري خوی لري خونکار تصویران
 پسې په شمار ووتم شمار مې نه کړل

 د اندړوال وتي له شمار تصویران 

نورګل 

 اندړوال

 ام مانده  و سم در شیشه  ها لب  شد از عسل  تهی
   ام مانده دقی، در بیشه بیکسی و دل  جهان

 
 باران  ام در حسرت و افتاده  درخت خشکم

 ام مانده و نه ریشه  نه ساقه  و شاخه و  نه برگ
 

 و نبضِ خوشبختی  دل از محض نشاطو شد خالی
  ام مانده آشفتگی و غصه در اندیشه  فقط

 
 پایان ام مشغول آه و درد بی و  شد آیینه

 ام مانده فقط دنیایی پر غوغا نصیب پیشه
 

    تر افسوس  تر شد تیره شد تیره تیره  هوایم
   ام مانده شیشه  غبار خستگی در لابلای

مسعود 
 کندهای زیبایت قیامت میخنده بر لب فایزی

 کندهایت با قیامت هم رقابت میخنده
 

 هایم خالی است و در مصاف چشم تودست
 کنددلبری هایت دلم را سخت غارت می

 
 ها هم که میگفتی خرابت نیستم آنقدر

 کندبر دلم لعنت که در عشقت سماجت می
 

 در نگاهت زهر داری و دل رنجور من 
 کند به همین طرز نگاهت هم قناعت می

 
 خواهم از تو دست بردارد ولیاز دلم می

 کندخواهم اگر گاهی جسارت میعذر می
 

 گفته بودی بی تو میمیرم، نه اینکه سخت نیست
 کندآدمی به مرگ حتی زود عادت می

حسین 
 گوزلی

 کنم از غم، بالاخره یک روز فوت می
 کند آدم؛  بالاخره یک روز فوت می

 دیروز آمدی!
 ولی امروز            

 میروی                        
 ات جم( بالاخره  شود)گِلم روز می یک

 رود  ات از دست می باور بُکن جوانی
 ات خم؛ بالاخره  شود قدک آهسته می

 بیز، گُلشکر، همه پژمرده شد، بلی! گلُ
 تو هم؛ بالاخره  شود گُل پژمرده می

 کند دنیا دو روز است بقایی نمی
 شود همه عالم بالاخره  نابود می

 ی من است مریم! عزیزِ جان و دل این وعده
 شوم به تو کم کم بالاخره نزدیک می

 تشویش چیستی؟ به خدا اعتماد کن 
 شوی تو عزیزم، بالاخره یک روز می

 مریم! دعا بکن که من از غم رها شوم
 کُشد بخدا غم؛ بالاخره یک روز می

 ذکرالله رسولی

 ی میدان نترسانیدمرا از قلدران بر صحنه
 ترسمی بازار میمن از آه فقیری گوشه

 
 سخنرانی که آرامش دهد را دوست میدارم

 ترسمولی از حرف های پوچ و بی مقدار می
 

 جنگدچه ترسی از رقیبانی که رو در روی می
 ترسمازین آلوده یاران سیه پندار می

 
 من از دشواری کارم خدا شاهد نمی ترسم

 ز سنگ اندازی مسئول بد کردار می ترسم
 

 های عسل ریز خودم خوبممن از لطف غزل
 ترسمبار میولی از بوی اشعار سیاست

 
 های تن تو کرده است شاعرمرا بر جستگی

 ترسمتو میدانی که من از شعر آتشبار می
 

 ی رنگین احساس قشنگ منبیا ای واژه
 ترسمکه من از گرمی طبع خودم بسیار می

مسعود 
 رحیمی

گاهی برای تشویق شاعران تازه کار،  شعری ضعیف منتشر می یادداشت: اگر 
 کنیم، معذورمان دارید و به بزرگواری تان ببخشید... 

 ی بی باده عاریستز قلقل شیشه
 ایم و شیشه کاریستشکست آماده

 
 سرا سنگ است و مینادرین آفت

 نباشد عافیت آه است و زاریست
 

 ز بادام روغنی آورده هستی...!
 فشار محنت آباد است وخواریست

 
 به غربال فنا بیزد ترا دهر

 به هر منزل ز کلفت اشکباریست
 

 ها به ظاهر خوشگوارندشیرینی
 به جنب شهد دستان مکاریست

 
 نه لافی هیچگاه از دستگاهت

 فقط این زندگانی خر سواریست
 

 ها کند گردون به چربینوازش
 هایش چون مداریستفریب و چال

 

 به زرگیرد ترا بخشد به خاکی
 که این بی همتی هاکی عیاریست

 
 فلک دونان را بخشد لب نان

 به جام ما شرابِ شور جاریست
 

 مخور) تنها(ز حلوای جهان هیچ
 که محنت آورد امراض ساریست

 
 به هستی بیدل مسکین چه لافد

 ی بی باده عاریستزقلقل شیشه
 عبدالخالق تنها کاشفی

 سر دادن
 جان دادن           

 چه ارزد                           
 در برابر چشمان مستش                                   

 شوم خمار و مست می
 های عمیقدر نگاه      

 اشحواسیو بی           
 اش را نگویمرخساره                 

 قرص جمال است
 که ماه در برابرش          

 آورد... سر فرود می                                    

شقایق پاکی 
 پودنک 

 ی آخر باشد شاید این جمله
 آخرین جرعه ی اشعار مرا نوش کنید

 دست صیاد قضا خیمه زده روی ایوان حیات 
 ست خداحافظی تلخ مرا گوش کنید وقت آن

 ی آبی ست روان  من که یک عمر نوشتم: زندگی چشمه 
 ست هنوز...  با همه خوب و بدش، پاک و زلال

 و ستودم خاک و دریاچه و نیلوفر را 
 چه دلیلی دارد که ز دنیای شما، پر بکشم؟ 

 ست ست: این آمدن و رفتن مان، اجباری پاسخ این
 ی این شاعر را  تو بخوان بغض فروخفته

 که دل سنگ از این غصه، کباب است عزیز
 آهِ سردم، به بلندای همه تاریخ است 

 ی آدم و تنهایی و رنج غصه
 گر چه تکراری و تلخ

 تو بخوان درد عمیقی که در این آبادی ست. 
و هزاران سال است که نگفتن شاید، بهتر از هر سخن دیگر و 

 هر فریادی ست 
 می روم با چمدانی که پر از دلتنگی ست. 

 به جهنم برود آنکه نفهمید مرا
 ی جوشان محبت بودم،  من که سرچشمه

 آرزویم یک جهان آزادی ست
 حسرت من عشق است 

 آرزویم شادی ست.

مرضیه 
 نیکویی
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گاه علم و فن  سبزمنش؛ ای جای

گاه )ما( و )من(  سبزمنش؛ ای پای

 رِ بزرگبس که نامت گشته است فخ                                                                                                           

 روح و جسم و تن دارویِ دردیِ به                                                                                                                 

 )برایان تریسی(توانید در دنیای بیرون چیزی بیشتر از آن چه در ذهن خود به دست آورده اید را کسب کنید.   هرگز نمی
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SabzManesh 
Sabzmanesh Global Cultural 

Development Foundation 

 از اهداف سبزمنش:
عنوان   به   پاسداری، شناسانیدن و گسترش زبان و ادبیات فارسی/ دری/ تاجیکی )هر سه یک زبان( -

 های کلاسیک، علمی، معتبر، عرفانی، غنی و پرُکاربرد جهان؛ زبان دوم اسلام و یکی از زبان

وران، ادیبان، شاعران، پژوهشگران و انسجام روابط فرهنگی، ادبی، پژوهشی و هنری میان گویش -

 ها در سراسر جهان؛های فرهنگی سایر زبانهنرمندان پارسی زبان و تحکیم روابط با شخصیت

های جهاان از ی تفاهم و همدلی میان فارسی زبانان و گویندگان سایر زبانایجاد و تقویت رابطه -

 های مشترک انسانی و همگرایی فرهنگی برای زدودن تعصبات بیجای زبانی و...؛ راه گسترشِ ارزش

 همکاران

شورای 
:نویسندگان  

 

مسؤلین، اعضا و دوستداران 
 بنیاد جهانی سبزمنش

 تذکره

مؤسس و 
:مدیر مسؤل  

 
 بسم الله شریفی

sharefib@gmail.com 

sabzmanesh92@gmail.com 

3390033023900 
     39993009990  

 بنیاد جهانی سبزمنش

sabzmanesh009 
Sabz.manesh  
Sabz.manesh1  

 
 

 حبابِ لفظ نتواند کشد، دریای معنایت
 سراپا گوهر جانی، چه گویم از صدف هایت

 
 ی گل های سرخِ عشقطنین آبشار و خنده

 دانم، منم سودای سودایتترا خوانند می
 

 به برگ گل، به جام مل، به هر خندیدنِ ساغر
 آیی، منم غرق تماشایتتو نا تکرار می

 
 ی شهری تو ای خورشیدآباد خوبان، شهرهبه حسن

 نگاهی از کَرم داری، بکن لطفی به شیدایت
 

 به چشمِ شوخِ خورشیدت، نگاه کردم، ترا دیدم
 خواهد، نگاه چشم شهلایتمرا در خویش می

 
 تو ای رنگین کمانِ ذاتِ جوهرهای معنا ها

 ی خود را، جهانِ در تماشایتکشیدی چهره
 

 سرود هر بهار و چهچهِ نالیدن بلبل
 به گوش جان ما بودست دایم، شور و غوغایت

 
 شراب و شربت عشقت نصیبم کن که می میرم

 خمار دیدن ات دارم، بده پیکی ز مینایت
 

 شدم من غرق در گردابِ هستی های حیرت زا
 سراپا موج در موجی، چه گویم از سراپایت

 
 به طور معرفت، هرکس ندارد قوتِ رفتن
 منم موسای پیغمبر، شدم محو تماشایت

 احمد شهیم 
 شهام

 فرانسه

 واحد انتشاراتی سبزمنش
)چاپ و نشر کتاب با معیارهای جهانی(   

دکتر پریوش 
 ابراهیمی

 ایران 
 است بزرگا حکیمی خراسانی

 است اش فخر ایرانیکه شهنامه
 همان پیر دهقان همان راد مرد  

 است او وآزاد مرد که فردوسی
 ، همت چه بسیار کرد کمر بست

 زمال و زجان، عشق در کار کرد
 زهر گوشه گفتار گرِد آورید

 ها گزیدو از آن میان، بهترین
 سخن را تراشی چو الماس داد 
 به نیکی بگفتا و از عدل و داد 

 ز پیشینیان گفت او  داستان 
 نیآورد تازی، سخن در میان

 بسی رنج برد و به کوشش نشست 
 سال از عمر او در گذشت که سی 

 که گر خواستن از ته دل بود 
 شود کار، هرچند  مشکل بود 

 وی اهل خرد را نکو یاد کرد 
 همی گفت فردوسی آن نیک مرد

 که دانش برازندۀ کیش ماست
 گرامی هنرمند در پیش ماست  

 قلم را چو شمشیر برآن کشید  
 به نور سخن، بر وطن جان دمید 

 سزا باشد او را ستایش کنیم 
 به شهنامه خوانی سفارش کنیم 

 گو وکنم  گفتکه گر پارسی می 
 ز فردوسی است و درودم براو 

 زرغونه ولی 
 آلمان

 شور غمت شور به پا خواهم کرد
 فریاد و نوا پیش خدا خواهم کرد  

 ی سبز لهیب غزلمدر بادیه     
 هنگامه و صد همهمه جا خواهم کرد  

 یا جان به جانان رسانم ای دوست  
 یا خواب و خیال تو رها خواهم کرد  

 بسیار تپیدیم و تلیدیم در مکتب عشق  
 ات خود را گدا خواهم کرددر پشت در           

 در دامن سکوت دل را شکنم  
 فریاد به در گاه خدا خواهم کرد  

 ى شهر  ات که شده شورهزرغون کلام  
 شور غزلت شور به پا خواهم کرد            

 من: دهکده ها نبض حقایق هستند
 او: مردم ده با تن منافق هستند
 :ناگاه صدای خیس رعدی پیچید
 باران که بیاید همه عاشق هستند

**** 
 آئینه ی روزگار لبخند من اس 
 آرامش سبزه زار لبخند خداس 

 از عطر نگاه باغها دانستم
 نام دگر بهار لبخند خداس 

ایرج 
 زبردست


